
 

 

 اعلی   از آثار قلممنتخباتی 

  
 هو الشّاهد الخبیر

 
یا احبّآء اّللّ یا اسرآء الأرض وارد شد بر شما آنچه که سبب حزن ملأ اعلی گشت یا علی 

قبل اصغر قسم بمالک قدر که در منظر اکبر ناس را بافق اعلی دعوت میفرماید اگر ناس 

ود را فدای یکی از مقبلین الی اّللّ مینمایند عجب در غافل اقلّ از سمّ ابره آگاه شوند جمیع خ

اینکه مقبلین هم از مقامات خود غافلند چه که فضل بمقامی است در بارهٴ ایشان اگر پرتوی 

از آن ظاهر شود ارض غیر ارض مشاهده گردد اسمت لدی المظلوم حاضر و انزلنا لک 

امر قیام نما باستقامتی که هر ما یبقی به ذکرک ان اشکر و کن من الحامدین بر خدمت 

مضطربی از آن مطمئن شود و هر متحرّکی ساکن گردد بگو ای اهل بهاء ظلم امرا شما 

را از مالک اسماء منع ننماید لعمری انّ الظّالم اراد ان یطفئ ولکنّ اّللّ اوقده بالحقّ و اراد 

عمل بما ارتفع به امره انّ ان یخمد ولکن اشعلته ید القدرة و اراد ان یضیّع امر اّللّ ولکن 

الظّالم فی وهم و ربّک علی یقین مبین دوستان آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر برسان 

زود است که مکافات اصفیا و اولیا ظاهر شود و هر یک اسم خود را در کتاب الهی 

لی الأفق مشاهده نماید انّه هو الغفور الرّحیم البهآء علیک و علی من معک من الذّین اقبلوا ا

     الأعلی فی هذا الیوم البدیع

 

 هوالأبهی  
 

جناب سلمان انتهای شب است و ابتدای طلوع صبح که این عبد قلم برداشته تا رشحی از 

ابحر حبّ که در قلب موّاج است از مجرای قلم باعانت مداد بر لوح سداد جاری گردد 

ایش این فضل مشهود نیست ولکن قلم امکان را طاقت اظهار نه و الواح وجود را گنج

اگرچه در این ایّام که رایحهٴ رحمانی از یمن قدس روحانی در هبوبست جمیع این مراتب 

حبّ بقلب راجع است و نفحات قلبیّه و نسایم روحیّه در عبور و مرور فهنیئاً للفائزین باری 

نامل ذکر و یقین بقوّة الهی چون شعلهٴ نار بکلّ آفاق و دیار گذر کن و حجبات غافلین را با

خرق کن چه که اکثری از نفوس محتجبه از کیفیّت و کمّیتّ امور غافل و از خفیّات اسرار 

بکلّی جاهل و تو در مطلع انوار جمال مختار حاضر شدی و از تفصیل مطّلع لئن یهدی 

بک نفساً خیر لک من حمر النّعم ای سلمان بعنایات جمال منّان مسرور باش از هیچ امری 

ون مشو چه که کل فانی الّا الطاف ربّک الباقی در استقامت بر امر اّللّ چون اوتاد محز

وجود باش و در حبّ اّللّ چون شمس در سماء شهود ای سلمان از الطاف خفیّهٴ الهیّه که 

یزل تلقاء وجه حاضری کمال مرحمت در حقّ  یزل بر تو سبقت داشته مستریح باش که لم لم

در اینصورت باید چون باز در پرواز باشی و چون شمع در هر جمع  تو بوده و خواهد بود

اید در ارسال پوسته  بذکر حقّ برافروزی و انشآءاّللّ بصحّت و سلامت وارد بغداد شده
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قدری تأخیر رفت لا بأس و ذلک من تقدیر ربّک العزیز الکریم و در خصوص تفسیر آن 

آنی فرصت ننمودم و حال هم نزدیک صبح دو بیت فوالذّی نفسی بیده از آن حین تا بحال 

است که توانستم که این دو کلمه را مرقوم دارم بجان تو از آن روزی که از حضور 

مرخّص شدی تا بحال همان یک شب را که نظر نموده بودم در فراش خواب وارد شدم 

محمّد  شوم و جناب عبدالکریم و انشآءاّللّ اگر ملاقات شد از عهدهٴ جمیع اینها خلاص می

حسن و علی آقا را بکمال حبّ ذاکر شوید و جمیع احبّآء اّللّ را از صغیر و کبیر تکبیر 

 برسانید باقی همیشه در ابحر حبّ اّللّ مستغرق باشید

 

 هو الغفور الرّحیم
 

ذکر من لدنّا لمن قصد المقام الأعلی و قطع البرّ و البحر الی ان ورد فی قبّة نورآء المقام 

فیه ندآء مالک الأسمآء و فاطر السّمآء لعمر اّللّ دخل و فاز بما کان مذکوراً فی  الّذی ارتفع

الکتب و مسطوراً من القلم الأعلی فی الزّبر و الألواح یا احمد ان احمد اّللّ بما ایدّک و 

وفقّک و رزقک لقائه الذّی لا یعادله ما فی الملکوت و لا ما فی الجبروت یشهد بذلک لسان 

ی ملکوت البیان نشهد انّک حضرت و سمعت و عرفت ما منع عن عرفانه اکثر الرّحمن ف

العباد قد انزلنا لکلّ من ذکرت لدی الوجه لوحاً شهد بفضل اّللّ و عنایته طوبی لک و لکلّ 

عبد ما منعه ظلم الّذین کفروا بالمبدإ و المعاد قد اریناک افقی و اسمعناک ندائی و ایّدناک 

عمال لا تحزن عمّا ورد علیک قد ورد علینا فی سبیل اّللّ ما علی عمل خضعت له الأ

صاحت به الصّخرة و ناحت به الأشجار انّا کنّا معه حین صعوده لعمری قد استقبله الملأ 

الأعلی و وجدوا منه عرف ربّه الأبهی کذلک قضی الأمر من لدی اّللّ ربّ الأرباب انّه وفی 

اّللّ قبل الأشیآء انّه لا اله الّا هو الواحد المختار النّور  بمیثاق اّللّ و عهده و شهد بما شهد

المشرق من افق سمآء الفضل و النفّحة المتضوّعة من قمیص مطلع العدل علیک یا من 

آمنت بالّلّ و آیاته و هاجرت فی سبیله الی ان فزت بما کان مکنوناً فی علم اّللّ و مسطوراً 

تاب نشهد انّک سمعت النّدآء و اجبت مولاک و اقبلت فی کتبه یشهد بذلک من عنده امّ الک

ً للّذین نبذوا الآیات ورائهم و کفروا بالّلّ اذ اتی بقدرة و سلطان علیک بهائی و  الیه رغما

بهآء من فی ملکوتی و بهآء من فی سرادق عظمتی و بهآء کلّ مستقیم ما اضعفته قدرة 

 ین و السّمواتالأمرآء قاموا و قالوا اّللّ ربنّا و ربّ الأرض

 

یا احمد حمد کن محبوب عالمیان را ترا مؤیّد فرمود بر آنچه در کتابش مذکور و از قلم 

اعلی مسطور در اوّل ورود سجن غصنی از اغصان را فدا نمودیم لأمر ما اطّلع به الّا اّللّ 

قام ربّک دنیا قدری نداشته و ندارد و آن غصن در اوّل جوانی جان را نثار نمود و قصد م

دیگر فرمود قسم بآفتاب افق معانی اگر اقلّ از سمّ ابره مقام ابنک الّذی صعد الی اّللّ ظاهر 

شود کل از فرح منصعق شوند عالم را از برای امم غافله باید گذاشت مقامی که کلّ اشیاء 

اند قابل توقفّ نبوده و نیست مخصوص ارواح مجرّدهٴ مطمئنّهٴ  بر فنای او شهادت داده
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ه در کلّ حین ارادهٴ طیران دارند ولکن بمقتضیات حکمت بالغه چند یومی را صابرند طاهر

الأمر بیده و الحکم فی قبضته محزون مباش حقّ با تو بوده و هست بکمال فرح و سرور 

این ایّام فانیه را بخدمت حقّ مشغول باش انّه یقول الحقّ و یهدی السّبیل و هو العزیز 

ر برسان و بعنایت حقّ مسرور دار الواح موعوده با جناب امین الجمیل دوستان را تکبی

یعنی ابوالحسن علیه بهآء اّللّ ارسال شد انشآءاّللّ اهلش باو فائز شوند و از بیان رحمن 

کوثر حیوان بیاشامند طوبی لک و نعیماً لک امروز یوم حزن نیست وقت را از دست مده 

مایم اولیای خود را بحکمت با ناس غافل ذکرت در ساحت اقدس بوده و هست وصیتّ مین

مدارا نمائید رحمت حقّ سبقت گرفته بر غضبش بمقتضا تکلّم کنید ناس بمثابهٴ ارضند 

بعضی جرز و بعضی مبروک اگر اراضی طیبّه یافت شود غرس نهال معانی و بیان جائز 

لیک و علی اولیائی والّا الصّمت اولی البهآء الظّاهر اللّائح المشرق من افق سمآء عنایتی ع

 الّذین تمسّکوا بحبلی المتین

 

یا داود ربّ ودود میفرماید در کتاب مبین از قلم اعلی نازل شده آنچه که حصنی است متین 

نماینده بمنظر اکبر قل تمسّکوا به یا حزب الله و لا  از برای حفظ بشر و نوریست راه

عباد و نیکوست حال نفسی که باین  تکونوا من الغافلین عدل و انصاف دو جناحند از برای

دو فائز شد و از عالم و عالمیان فارغ گشت یوم یوم آزادیست بدانید قصص کذبهٴ قرون 

اولی عباد را از مولی الوری منع نموده اهل ایران در لیالی و ایّام بذکر مقصود عالمیان 

د و فجر ذاکر و ظهور حضرت قیّوم را آمل و چون حجبات باصبع منزل آیات خرق ش

نورانی از افق ارادۀ رحمانی لائح و ساطع کل اعراض نمودند و سبب و علّت اعراض 

دانشانرا کردند از حقّ جلّ جلاله  دون اذن الله پیروی آن غافلان و بی ند که من ا نفوسی بوده

ر میطلبیم جمیع را تأیید فرماید بر اتحّاد و اتفّاق و همچنین موفّق دارد بر تفکّر و تدبّر د

اموریکه سبب راحت و نجاتست لله الحمد مشرق آیات ظاهر و مطلع بینّات امام وجوه قائم 

تا وقت باقی جهد نمایید شاید بنعمت باقیه و مائدۀ دائمه فائز گردید این نعمت حافظ عباد 

است و این مائده ناصر و معین احزاب یا داود مذکور از شطر سجن ترا ذکر مینماید و به 

یحرسک امر میفرماید اشکر ربّک و قل لک الحمد یا ایّها النّاصح العلیم و  ما یحفظک و

  الذاّکر الحکیم
 

 

 
  


